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منع فعالیت در ایران
دلشکسته ام کرد
 گفت وگو با نغمه ثمینی به بهانه  
انتشار مجموعه نمایشنامه هایش در ایران 

خبرسازان

سنگ تمام برای پدرخوانده
استیوناسپیلبرگوجورجلوکاسبههمراهجمعیاز
چهرههایمطرحهالیوودی،پنجاهمینجایزهدستاورد
موسســهفیلمآمریکارابــهکاپولااعطاکردند.ایســنا
ضمناعلاماینخبرنوشــت،اسپیلبرگدربخشیاز
اینمراســم،کاپولارافردیبیباکتوصیفکرد.اوکه
نخســتینباردرســال۱۹۶۷باکاپولاآشــناشدهبود،
گفت:»ازیکســو،توجنگجویهنرمندانمســتقل
هستیوهمیشــهازآرمانهایشــاندفاعکردهایواز
سویدیگر،بیپروادرپذیرشایدهها،نظراتوالهامها
بودهای.«بازیگرانفیلم»پدرخوانده«؛دنیرووپاچینو
نیزرویصحنــهرفتندتاازکاپولاتقدیــرکنند.جایزه
دستاوردموسسهفیلمآمریکانخستینباردرسال۱۹۷۳
اعطاشدوپیشازاینبهچهرههاییچوناورسنولز،
بتدیویس،آلفردهیچکاک،جینکلی،سیدنیپوآتیه،
استیوناسپیلبرگ،مریلاســتریپ،دنزلواشنگتنو
دیگربزرگاناعطاءشــدهبود.سالگذشتهنیزنیکول

کیدمناینافتخارراکسبکردهبود.

پایان دو جشنواره 
هفدهمینرویدادملیموسیقینواحیایرانپس
ازاعلامسهروزعزایعمومیدراستانهرمزگان،
اجراهــایخودرامتوقفکردوبــهکارخودپایان
داد.روابطعمومیرویدادملیموســیقینواحی
ایرانضمناعلاماینخبرنوشــت،پسازاعلام
تعطیلیشــهربندرعباسوباتوجــهبهوضعیت
نگرانکننــدهآلودگیهوا،ادامــهاجراهاوآمدن
مخاطبانبهســالنهایاجرادیگرجایزنیست.
ازاینروهفدهمینرویدادملیموسیقینواحی
ضمنهمدردیباخانوادههایداغدیدهوآرزوی
سلامتبرایآسیبدیدگان،اجراهایخودراپایان
میدهد.رویدادملیموســیقینواحیایران،از
پنجماردیبهشتماهکارخودرادراستانهرمزگان
وشهربندرعباسآغازکردوپسازحادثهانفجاردر
بندرشهیدرجایی،بهکارخودپایانداد.همچنین
دســتاندرکارانچهارمینفســتیوالموســیقی
کوچهکهدربوشهردرحالبرگزاریبودنیزاعلام
کردند،برایهمدردیبامــردمبندرعباس،بقیه
برنامههایاینفستیوالرابرگزارنخواهندکرد.

اعلام جرم علیه چند رسانه 
دادستانیتهرانعلیهچندرســانهوفعالرسانهایاز
طیفهایمختلفسیاسیدررابطهبا»انتشاراخبار
خلافواقعدرحادثهبندرشــهیدرجایی«اعلامجرم
کرد.ایسناضمناعلاماینخبرنوشت،دادستانیدر
اطلاعیهایخطاببهفعالانفضایمجازیورسانهها
ازآنهــاخواســتتــاازپرداختنبــهموضوعاتیکه
امنیتروانیجامعهرامخدوشمیکند،پرهیزکنند.
دراطلاعیهدادســتانیتاکیدشدهاستکهنسبتبه
انتشــارهرگونهمحتوایخلافواقعونشــراکاذیب،
همچنینباکســانیکهاقــدامبهبرهــمزدنامنیت
روانیجامعهکنند،براســاسقانونبرخوردمقتضی
صورتخواهدگرفت.درایناطلاعیهآمدهاســتکه
درراستایبرخوردجدیبابرهمزنندگانامنیتروانی
جامعه،ضمنتشکیلپروندهقضاییبرایمتخلفان،
علیهچندرسانهازطیفهایمختلفسیاسیوفعالان
رسانهایکهاقدامبهانتشاراخبارخلافواقعکردهاند،
اعلامجرمشــدهاست.براســاساینگزارش،برخی
رسانههاوفعالانمجازینیزتذکردریافتکردهاند.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  پیش از پرداختن به خودِ کتاب، باید اشــاره کنم 
کــه »چهار برکــه«؛ روایت آن چه از ســال ۱۳۷۰ تا 
۱۴۰۲ بر شما گذشــته است، متنی بسیار جذاب 
اســت. طوری که باعث شــکل گیری این سوال در 
ذهن می شــود که هیچ گاه فکر نوشــتن این روایت 
به شــیوه ای مبســوط تر، در قالب اتوبیوگرافی، از 

ذهن تان گذشته است؟ 
منتابهحالبهفکرنوشتناتوبیوگرافیزندگیتئاتریام
نبودهام.نوشــتن»چهاربرکــه«و»مقدمهها«درابتدای
»مکاشــفاتجادو«نیزبهدلیلیخاصبود.بهایندلیل
کهتصورمیکردمذکرشــرایطیکهنمایشــنامههادرآن
نوشــتهشــده،لازماست.لازماســتتامخاطببهدرک
عمیقتریازهرکدامشــانبرســد.اگرچــهتردیدندارم
هراثریبایدبهشــکلمســتقلوبدونهیچتوضیحی،
آنچــهرامیخواهــدبگوید،بــهمخاطــبمنتقلکند.
بااینحالگمانکردمذکربخشیازشرایط،شایدبتواند
کمکحالِدوستانیباشدکهقصدرویصحنهبردناین

آثاررادارند.
البتهکــهبعدازنوشــتن»مقدمهها«،متوجهشــدمچه
کارلذتبخشــیانجامدادهام.چونخــودمبیشازهر
مخاطــبدیگــری،ازآنلــذتبردم؛ازمــروریگذرابر
همهآنچهبرمنگذشتهاســت.خلاصهایازخاطرات
خوشوناخوشکهبودنشــاندرکنارهمموجبنوشتن
نمایشــنامههاییشــدکهدر»مکاشــفاتجــادو«آمده
اســت.بااینهمهدرحالحاضرقصدنوشتنزندگینامه
نــدارم.چراکهدرحالازســرگذراندنتجربهایبســیار
جدید،جــذابوبرایخــودمباورنکردنــیدربابتئاتر
ایرانیهایخارجازایرانهســتمکهبهنظرمدرموردآن
ســوءتفاهمهایبســیارزیادیوجوددارد.درواقعبهنظر
میآیدبهمحــضاینکهدرموردچنیــنچیزیصحبت
میکنیم،درحالحرفزدندرموردپدیدهایشــعاری
وفاقــدزیباییشناســی،آنهــمصرفــاًبــرایمخاطب
ایرانی،هســتیم.تجربهمــنامادرمواجههبــاکارهای
برخــیازایرانیهایتئاتریدرآمریــکا)قطعاًنههمه!(
اینپیشفرضراتاییــدنمیکند.ضمناینکهبهعنوان
عضوییازتئاتریهایایرانیخارجازایران،هموارههنر
تئاتروزیباییشناسیصحنهبرایمدراولویتبودهاست،
تلاشکردهامدردامشــعارســردادننیفتموکاریکنم

کههمــهمخاطباناعمازایرانیوغیرایرانیباآنارتباط
برقرارکنند.

شــایدبارســیدنتجربهتئاترخارجازایــرانبهنقطهای
کــهمیخواهــم،بهفکــرنوشــتناتوبیوگرافــیزندگی
تئاتریامبیفتم.اگرچهپیشازایندرســفرنامههایمکه
باعنوان»منســندبادم،تومسافر«درایرانمنتشرشد،
هنگامنوشــتنازتجربهحضوردرخارجازکشور،شیوه
اتوبیوگرافینویســیراحفــظکردهام.درواقــعمیتوانم
بگویم»منســندبادم،تومســافر«،جــزبخشهایی،به
تمامیتجربهسفرهاســتکــهبخشــیجداییناپذیراز

اتوبیوگرافیمورداشارهتانراشکلخواهدداد.
Ó  در »مقدمه هــا« آن جــا کــه روایتــی از چگونگی 

شــکل گیری هــر اثــر به دســت می دهیــد، آن چه 
بیش از هــر چیز جلب توجه می کنــد صداقت تان 
اســت. صداقت در دیــدن توانمندی هــا، بی آن که 
دست کم شــان بگیرید و بی آن که در پی ستایش گر 
باشــید. این نگاه عمیقاً صادقانــه به کارنامه  کاری، 

چطور در شما شکل گرفته است؟ 
نوشــتندرمــوردکارخود،همــوارهازســویدوقطب
مخالفتهدیدمیشــود؛یکی،خودشیفتگیوگرفتاری
دردامســتایشازخودودیگریخودکمبینیوگرفتاری
دردامتواضــعبیمــورد.بااینحالتصــورمیکنماین
صداقــتمیتواندوضعیتذاتیبســیاریازهنرمندان
باشــدوشــاید،هســت.چراکــههیچکسبهقــدرخود
هنرمندنمیداندکداماثرشبهاوجتکاملخودرســیده
وکداماثرشهیچگاهبهآننقطهنخواهدرســید.ضمناً
درپاســخبهاینکهآنچه»صداقت«مینامید،چطوردر
منشکلگرفتهاست،بایدبهدرکموضوعیمهماشاره
کنــم؛درکایــنموضوعکههــرنویســندهای،درطول
دورانکاریاش،الزاماًدائماًدرحالخلقشاهکارنیست

وشاهکارهابراساسریتمیمعینشکلمیگیرند.
بــهعقیدهمــن»قاضــیصــادقکارهایخــودبودن«
میتواندعاملیموثردرمســیرکاریهرنویســندهایو
کمکحالاوبرایحرکتدرمســیررشدخلاقانهباشد.
درغیــراینصورت،دواتفاقبراینویســندهرخخواهد
داد.اویــاممکناســتدردامخودشــیفتگیوعشــق
بهخــودبیفتد؛اتفاقیکهعملًامســیرپیشــرفتاشرا
مسدودخواهدکردیادچارتواضعبیموردشود؛اتفاقی
کهخطرهیچگاهدســتبهقلمنشــدنرابههمراهدارد.
بنابرایــنآنچهاشــارهمیکنیــد،گونــهای»واقعبینی
طبیعی«استکههرهنرمندیبایدازآنبرخوردارباشد

تابتواندبهمسیریکهمیپیمایدادامهدهد.
Ó  در جایــی از »مقدمه هــا« در مــورد اثری اشــاره 

می کنیــد و این بــار »موقعیت« اســت که ســرآغاز 
دیالوگ هــا  و  شــخصیت ها  و  می شــود  نوشــتن 
در خدمــت موقعیــت قــرار می گیرنــد. به عنــوان 
نمایشنامه نویســی که ســالیان سال اســت قلم به 
نرمی در دست تان می چرخد، هر بار چگونه »آغاز« 

می کنید؟ 
منشــیفتهنوشــتنپلاتوکارکردنرویساختارهای
گوناگــونوتجربهنشــدهدرادبیــاتنمایشــیهســتم.
ســاختارهاییکــهنمایشــنامهنویسمیتوانــدازآثــار
سینمایی،موسیقی،ادبیاتبهخصوصداستانکوتاهو
رمانوحتیازهنرهایکمترروایییارواییبهشــیوهای
متفاوت،قرضبگیرد.برایمنبســیارپیشآمدهاست
کهدریکموزهیاگالری،مقابلاثریبایســتموفکرکنم
چطورمیتوانیکفرمرواییایســتادرزمانرادرقالب
یکنمایشــنامهبهفرمرواییجاریدرزمانتبدیلکرد.

ایناتفاقیاســتکهبادیدنمعماریبناهانیزدرذهنم
شــکلمیگیرد.آنچهبادیدناینآثاربهآنمیاندیشم
ایناســتکهچگونــهمیتوانوضعیترواییشــانرابه

وضعیترواییلازمبراییکنمایشنامهتبدیلکرد.
فارغازاین،شــایددراوایلدورانکاریام،نوشــتنرابا
پلاتودرچارچوبســاختارآغــازمیکردم.درحالیکه
بهتازگی،دیگرآنقدروابســتهپلاتوســاختارنیستم.تا
جاییکهدریکی،دونمایشنامهاخیرمکارراباشخصیت
آغازکردهام.شــخصیتیکهیاعامدانهانتخابشــدهیا
مدتمدیدیدرذهنمبودهاســتوچوننتوانستهاماز
آنرهاییپیداکنمشــروعبهنوشتندرموردشکردهام.
شــروعنکردنبــاپلات،اگرچهکاردشــوارتریاســتو
بازنویســیهایبیشتریمیطلبدامابههرحال،شکلی

استکهتازگیهادوستدارمتجربهاشکنم.
Ó  هزارویک شب« و »شاهنامه«، دو اثری هستند« 

که به شــکل مشــخص می تــوان ردپای آن هــا را در 
نمایشنامه های شما مشاهده کرد. نسبت خود را با 

ادبیات کلاسیک چطور تعریف می کنید؟ 
»هزارویکشــب«و»شــاهنامه«تاثیربســیارعمیقیبر
مــنداشــتهاندودراینمیــان،»هزارویکشــب«حتی
بهمراتببیشــتر.دواثریکهبــرایمندرحکم»ایلیاد«
و»ادیســه«اند.میدانمکــهبایدفاکتورهــایتاریخیو
جغرافیاییمتعــددیرانادیدهگرفتتابتواندســتبه
چنینقیاســیزدامابازهمازجهاتبسیاریمشابهاند.
چنانچه»ایلیاد«رامیتوانمانند»شاهنامه«اثریفاخر
وحماسیدانستو»ادیسه«راهمچون»هزارویکشب«
جادوییوافســونزده.درواقع»ایلیاد«و»ادیسه«آنقدر
بــایکدیگــرمتفاوتندکهحتــیتصورمیشــودهردونه
توســطهومــرکــهتوســطدوراویمتفاوتخلقشــده
باشند.»شــاهنامه«و»هزارویکشــب«برایمنحاوی
همینتفاوتهاهســتند،بنابراینهرکدامظرفیتهایی

رامقابلممیگشایند.
رویآوردنمــنبه»شــاهنامه«دیرتــررخداد.البتهکه
بهواسطهتحصیلدررشتهادبیاتنمایشیدردانشگاه،
بخشهایــیازآنراخوانــدهبودموتبعــاًپیشازآننیز
بهعنوانفرزندیکخانوادهایرانیبا»شــاهنامه«آشــنا
بودم.بااینحالتصورمیکنمبهنسبتدیگرآثارادبیات
کلاســیک،دیرتردریافتمکه»شــاهنامه«بسیارفراتراز
آنچیزیاســتکهدرمــدارسوحتیدردانشــگاهها
آموختهایم.»شــاهنامه«ازســاختاریعجیببرخوردار
استودربسیاریازمواقعخود،علیهخودبرمیخیزدو
ساختارهاییمتنوعپیشچشممیگشاید.داستانهای
ایناثــرهمگیازیــکســاختارپیــروینمیکنند.در
بسیاریازمواقعانتهایداســتاندرابتدایآنلوداده
میشــودوبســیارپیشمیآیدکهشــاهدشــکلگیری
داســتاندرداستانهســتیم.درواقعمناززمانیکهبه
اعجاب»شــاهنامه«بهلحاظرواییپیبردمبیشازپیش
شــیفتهآنشــدم.ازآنســو،»هزارویکشــب«ازنظــر
مــندایرةالمعــارفروایتهــاوفرهنگعامیانهاســت.
بهخصــوصاگربخواهیــمازروایتهــایپیچیدهایکه
توســطفرهنگعامــهاحضارمیشــوند،مطلعشــویم
میتواندمثالیاســتثناییباشد.بنابرایندِینمنبههر
دواثربســیاربیشازاینهاســت.مندردونمایشنامه،
»ســی«؛براســاسروایتهــایموجوددرموردرســتمو
داســتانزالورودابهو»اســبهایآســمانخاکســتر
میبارند«؛براســاسداســتانســیاوش،از»شاهنامه«
اقتباسمســتقیمکــردم.درمورد»هزارویکشــب«اما
نمیتوانمبگویمکدامنمایشنامهاماقتباسیازآناست.

»این نخســتین بار اســت که مجموعه  آثار یــک زن نمایشــنامه نویس ایرانی در این 
ابعاد منتشــر می شود«؛ جمله ای که پیش از گشــودن کتاب »مکاشفات جادو«، در 
پشت جلد آن جلب توجه می کند. انتشار مجموعه آثار یک زن نمایشنامه نویس در 
این ابعاد را، اگر نگوییم نقطه عطف، دست کم می توان اتفاق قابل توجهی در تاریخ 
نمایشنامه نویســی ایران دانســت. زنی که برای لحظه  نابِ خلق شــدن »مجموعه  
ســی نمایشــنامه   نغمه ثمینی«، 30 ســال تئاتر ورزیده و به قول خودش، در چهار 
برکه  جنون آبتنی کرده اســت؛ جنون ســاعت ها نشســتن و خیره شــدن به صفحه  
خالی، جنون خراشــیدن عمیق ذهــن و جان، جنون پیچیدن کلمــات در صحنه ای 
تاریــک و... از خاله اودیســه )۱3۷3( تا دیــوِ جغرافی )۱۴00(، ۲۷ ســال می گذرد و 
نمایشــنامه نویس و مدرس دانشگاهی که این روزها در آمریکا کمپانی تئاتر خود را 
برپا کرده اســت، همچنان می نویسد، درس می دهد و در عرصه  کارگردانی چیزهای 

تازه ای را تجربه می کند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی
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روایت
نمایشنامه
نویـــس 

این که شما یک 
روز صبح از خواب 

بیدار شوید و ناگهان 
بشنوید بدون هیچ 

دلیلی و تنها به خاطر 
»زیرآب زنی« 
نمی توانید در 

تئاتر ـ جایی که 
تمام زندگی تان را 

گذاشته اید ـ فعالیت 
کنید، شرم آور است. 

این اتفاق آنقدر 
دل شکسته ام کرد، 
آنقدر برایم غیرقابل 

قبول بود و آنقدر 
برایم موجب ایجاد 

احساس عدم امنیت 
شد که در به تعویق 
انداختن بازگشتم به 

ایران اثر گذاشت. آن 
زمان  کارهایی که 

شروع کرده بودم به 
سرانجام رسیده بودند 
و با خود فکر می کردم 

هم اکنون دوست 
دارم به ایران برگردم. 
شرایطی که برایم پیش 

 آمد اما بسیار
 ناعادلانه بود


